
توی مهمانی همه نشسته‎اند سر سفره ناهار؛ یکی رشته‎های ماکارونی از دهنش آویزان 
اســت، یکی حمله برده به سمت ظرف ســالاد، میزبان با حســرت به گوشت‎قلقلی‎هایی 

که هی تعدادشــان کمتر و کمتر می‎شــود نگاه می‎کند و ناگهان، یکی آن وســط دســت به 
جیب می‎شود و گوشی‎اش را مثل سلاحی مرگبار درمی‎آورد و از همه عکس می‎گیرد. خب 

دوست من! چه شد که فکر کردی دیگران دوســت دارند در آن وضعیت، در تاریخ ثبت شوند؟ 
بعد حالا عکس گرفتی، چرا توی پیج اینستاگرامت می‎گذاری؟ اصولا این عکس »یهویی« بلای 

خانمان‎سوزی است که باید هرچه زودتر فکری برایش بکنیم. بی‎اجازه عکس گرفتن از دیگران، 
حتی صمیمی‎ترین افراد و بی‎اطلاع منتشر کردن‎اش اصلا مودبانه نیست. ما اجازه 

نداریم عکس دیگــران را بدون آن‎که خودشــان بدانند توی گوشــی‎مان 
ذخیره کنیم، حتی عکس پروفایل‎شان را که به‎نظر عمومی 

می‎رسد. برای عکس گرفتن از جمع، مطمئن شوید که همه 
موافق‎اند. اگر کســی دلش نخواســت توی عکس 
باشد، نباید سریش شویم که »ای بابا! چقدر سخت 

می‎گیری«. اگر کســی به ما اجازه داد عکسش 
را نگه داریم، معنی‎اش این نیست که می‎توانیم 

آن را به همه نشــان بدهیم؛ »بیا ببیــن بچه داییمو 
چه کیوته!«، »این حنابندون عروس عمه همسایه‎مونه«. 
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جوانه )ویژه نوجوانان(
گالریاتیکت 

عکس نگیر عزیزم! 

شکلک‎ها را بشناسیم 

حالا دیگر چــت کردن بــدون ایموجی‎هــا، ممکن 
نیســت. خیلــی راحــت بــه کمــک این شــکلک‎ها 
می‎توانیم‎ احساســات‎مان را بــروز بدهیم و زحمت 
دنبــال کلمــه گشــتن را هــم نکشــیم؛ می‎توانیــم 
به‎ســادگی منظورمان را به دیگران برسانیم بدون 
این‎‏کــه نگــران ســوء‎‏تفاهم باشــیم. ایموجی‎هــا از 
این هــم  فراتر رفته‎اند. پای‎شــان بــه فرهنگ لغات 
باز شده‎اســت؛ حتی تازگــی‎ در بعضی شــهرهای 
اســترالیا و آمریکا راننده‎ها اجازه دارنــد، در پلاک 
خودروی‎شــان به‎جز حروف و اعداد از ایموجی هم 
استفاده کنند. حالا وقتش رسیده‎است که بپرسیم 
آیا معنی و منظور ایموجی‎ها را درست فهمیده‎ایم؟ 
شکلکی که بیشــترین اختلاف نظر بر سر آن وجود 
دارد، ایموجیِ دو کف دستِ چسبیده به هم است که 
ما معمولا برای تشکر استفاده می‎کنیم درحالی‎که 
می‎گویند به معنــی‎ »بزن قدش« اســت. احتمالا ما 
به این دلیل با دیدن این شــکلک یاد تشــکر کردن 
می‎افتیم که در فیلم‎های ژاپنی دیده‎ایم برای نشان 
دادن ســپاس، دســت‎های به‎هم چسبیده‎شان را 

جلوی صورت‎شــان می‎آورند. شکلک‎های مربوط 
به دست، نکات ظریف دیگری هم دارند که باید در 
برقراری ارتباط شکلکی حواس‎مان بهشان باشد. 
مثلا ایموجی‎ که پشــتِ دســت را نشــان می‎دهد، 
علامت تأکیــد روی چیزی اســت و آن یکی که کف 
دست را نشــان می‎دهد، به معنی »بســه، تمومش 
کن« اســت. حالا فکر کنید طرف مقابل خبره چت 
باشد و شما این‎ دوتا را اشــتباهی به‎جای هم به‎کار 
ببرید. شکلک صورتی که از بینی‎اش ابر سفید بیرون 
زده هــم از آن‎هایی اســت که خیلی‎ها را به اشــتباه 
می‎اندازد. این شکلک نشانه عصبانیت نیست بلکه 

برای نشان دادن برتری خودمان نسبت 
به طرف مقابل و ضایع کردنش به‎ کار 

می‎رود. حالا اگر یک وقت سوتی 
دادید و شــکلک‎ها را به‎جای هم 
اســتفاده کردید، چطور جمعش 

می‎کنید؟ ایموجی »صورت وارونه با 
لبخند ملیح«، به طرف مقابل می‎گوید 

که قضیه را خیلی جدی نگیرد.

برای ثبت رکوردم جنگیدم 
9 ســاله بود که جرقه فوتبال در ذهنش زده شــد. 
کســی نمی‎داند این جرقه چقدر قوی و درخشان 
بود ولی می‎دانیم که زهرا خیلی جدی‎اش گرفت. 
ســه ســال تــاش کــرد و در 12ســالگی وارد تیم 
ملی زیــر 14ســاله‎های فوتبال ایران شــد. مدتی 
بازیکن بــود و یــک‎روز در نبــود دروازه‎بــان تیم به 
درخواست مربی توی دروازه ایستاد. از این به بعد، 
وارد مسیر حرفه‎ای زندگی‎اش شد؛ همان مسیری 
که این روزها اســم »زهرا خواجوی« را سر زبان‎ها 
انداخته و بین فوتبال‌دوستان سر و صدای زیادی 

به پا کرده‎اســت. زهرای 20ســاله حالا بعد از 
هشت ســال تلاش ســخت، با ۹۵۳ دقیقه 
بســته نگه‌داشــتن دروازه‌اش در تیم زنان 
وچــان کردســتان، رکــورد »گل نخوردن« 

»کلین‌شــیت«  یــا 
فوتبــال  در  را 

مــردان  و  زنــان 
شکسته‌‎اســت. او 

با این رکورد به همه 
و  ایرادگیری‎هــا 

سنگ‎اندازی‎های 
آن روزهای اول، جواب 

محکمی داد. خودش در این‎باره می‎گوید: »وقتی 
فوتبال را شــروع کردم، همه می‌گفتند این رشته 
مردانه است. مگر می‌شود دختر در این رشته توپ 
بزند؟ همــه تیکه می‌پراندند! ولی وقتــی وارد این 
رشته شدم و به مسابقات رفتم، همه دیدند فوتبال 
زنان رو به‌ پیشرفت است و کم‌کم نظرها هم تغییر 
کرد«. زهرا حالا به‎رغــم آن ســختی‎ها دروازه‌بان 
شماره یک تیم ملی بانوان ایران است. او که همیشه 
آرزوی قهرمانــی لیگ فوتبال زنان و لژیونر شــدن 
داشته‎اســت، مانوئــل نویــر ، بیرانونــد،  رحمتی و 
نیازمند را الگوی خودش می‎داند. جالب است 
بدانید »پیام نیازمند«، همان کســی اســت 
که تا قبل از زهرا، رکورد کلین‎شیت ایران 
را با 935دقیقه بســته نگه‎داشتن دروازه، 
 دراختیار داشت.

زهــرا خواجــویِ  
استثنایی، غیر از 
دروازه‎بانــی عاشــق 
آشــپزی اســت و لیــو 
مسی، تنها کسی است 
که اگــر از او گل بخورد، 

ناراحت نمی‎شود. 

وی

آیا ماجرای تایتانیک پیش‎بینی شده‎بود؟ 

مریم ملی | روزنامه نگار 

چند وقتی است خبر کم‌نور شدنش 
همه‌جا پیچیده است. ستاره‎ای 
و  زیباتریــن  از  یکــی  کــه 
نورانی‎تریــن ســتاره‎های 
آســمان شــب اســت حالا 
دیگر مثل ســابق نیســت. 
از  یکــی  »ابــط‌‌ ‎الجــوزا« 
ســتاره‎های صــورت فلکــی 
جبار است که در شش ماه اخیر 
نورش به نصف مقدار اولیه رسیده. 

همین چند وقت پیش دهمین ستاره درخشان در آسمان 
بود و حالا در جایگاه بیست‌و‎یکم ایســتاده اما چه بلایی بر 
سرش آمده‌است؟ راستش همه چیز به سن‌وسال و مراحل 
زندگی یک ستاره برمی‎گردد. ستاره‏‌ها هم مثل آدم‌‏ها بعد 
از تولــد وارد مرحلــه کودکی و بعــد هم نوجوانــی و جوانی 
می‌‏شوند و درنهایت پیری و کهن سالی به سراغ‌‎شان می‏‌آید. 
در سال‌‏های مختلف زندگی‏شان عناصر گوناگونی را درون 
خود می‌‏سوزانند تا انرژی و نور تامین کنند. هسته هر ستاره 
شــبیه به راکتــور هســته‏‌ای عمــل می‌‏کنــد و با ســوزاندن 
هیدروژن، هلیم و عناصر دیگر ستاره را روشن نگه می‎دارد. 
ابــط‏ الجــوزا در زندگــی‏‌اش بــه مرحلــه‎ای رســیده که در 
ستاره‏‌شناسی به »غول سرخ« معروف است؛ دوره‏‌ای که در 

آن، ستاره پس از به پایان رسیدن سوختش و مدتی کم‌نور 
شدن، منفجر می‌‏شود. این انفجار انرژی زیادی آزاد می‎کند 
و بــرای مدتی باعــث افزایشــی خارق‌العاده در نور ســتاره 
می‌شــود. به این مرحله انفجار »ابر نواختــری« می‌‏گویند؛ 
انفجاری کــه از دید ما زمینی‎هــا به جای ترســناک بودن، 
منظره فوق‌‏العاده‌ای دارد. تعیین مرحله‌‏های زندگی یک 
ستاره به جرم آن ستاره ربط دارد؛ مثلا با توجه به جرمی که 
ابط ‏الجوزا دارد، اخترشناســان تخمین می‌زنند زمانی به 
ابرنواختر تبدیل خواهدشــد که ســنی در حدود 9میلیون 
سال داشته‌باشد. تخمین دقیق سن ســتاره‌ها کار آسانی 
نیست ولی‎ اطلاعات فعلی نشان می‌دهند ابط الجوزا سنی 

بین 8 تا 9میلیون سال دارد.

     
فاطمه قاسمی | مترجم

اسم تایتانیک را حتما شنیده‎اید؛ کشتی بزرگ و حیرت‌انگیزی که سازندگانش 
معتقد بودند غرق‌ناشــدنی اســت که البته ادعایی نابه‌جا بــود. در آوریل 1912 
حادثه‎ای تلخ منجر به غرق شدن این کشتی در اقیانوس آتلانتیک و کشته شدن 

بیش از 1500 نفر شد. اگرچه سر راه کشتی کوه یخ وجود داشت و تصادف کشتی 
با آن ســبب وقوع این تراژدی تاریخی شــد با این‌حال گویا این کوه یخ چندان هم 
جدی مشکل‎ســاز نبــوده و دلیل مهم‎تــری که باعث ایــن حادثه شــده، اطمینان 
بیش‌ازحد به غرق‌نشدنی بودنِ تایتانیک بوده‎است. خب این ماجرا را که همه‎مان 

تقریبا می‎دانستیم، چرا سر از پرونده‎های مجهول درآورده‎است؟

»همه‎چی درست میشه«؛ اسمی است که آقای »Tang Yau Hoong« هنرمند 
اهل کوالالامپور، برای اثرش انتخاب کرده‎است.  

رفقا سلام!

چندوقت پیش راجع به نوجوون‎های گلف باز توی 

جوانه نوشتیم، قبل‏ترش هم با یه مبارز موی‎تای گفت‎وگو 

کرده‎بودیم. حالا هم خبر رسیده که اردوی تیم ملی هاکی روی 

چمن زیر 16سال داره برگزار میشه. شما می‎دونستین این رشته‎های 

ورزشی فقط توی فیلم‎ها نیستن و تیم ملی دارن و می‎تونین از 
شماره پیامک 2000999همین امروز برین سراغ‎شون؟
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000   
 

سیگنال

نوجوان 

روزهای فرد

پنج شنبه ها 

بخوانید

  تیتانِ خیالی و تایتانیک واقعی
گفته می‌شــود تصادف تایتانیک با کوه یخ و غرق شدنش، 
سال‌ها قبل پیش‎گویی شده‎‎است. ماجرا از این قرار است 
که در ســال ۱۸۹۸ یعنی درســت 14ســال پیش از غرق 
شدن تایتانیک، »مورگان رابرتسون نوئل« در رمانش به‌نام 
»پوچی«، از کشتی‎ »تیتان« در شمال آتلانتیک می‌نویسد 
که پــس از برخــورد بــا یک کــوه یــخ، غوطــه‌ور می‌شــود. 
14سال بعد، تایتانیک در شــمال آتلانتیک غرق می‎شود 
و این اتفاق دقیقا پس از برخورد با یک کوه یخ رخ می‎دهد. 
روایت مورگان، شــباهت عجیبی به حادثه تایتانیک دارد. 
در بخشــی از این رمــان آمده‌اســت: »بزرگ‌ترین کشــتی 

ساخته‌شده در تاریخ که صاحبان انگلیسی‎اش و رسانه‌ها آن را غیرقابل غرق شدن توصیف 
کرده‌اند، یک‎روز در ماه آوریل به یک کوه یخ برخورد می‌کند و زیر آب می‌رود«. نویســنده، 
دلیل تلفات جانی این حادثه را در کتاب، کمبود جلیقه نجات نوشته‎است؛ دقیقا همان‌طور 

که بعدها درباره تایتانیک گزارش شد.

 شباهتِ تصادفی؟
براســاس داســتان مورگان، حادثه تایتانیک به این علت رخ می‌دهد که یک افســر سابق 
نیروی دریایی آمریکا که حواس درســت و حســابی نــدارد و به‌عنوان خدمــه در تیتان کار 
می‌کند، دچار اشتباه می‌شود. درنتیجه کشتی با کوه یخ برخورد می‌کند و برای همیشه 
به کار خود پایان می‌دهد. شباهت بین تیتان و تایتانیک علاوه بر نام‌شان، از نظر جزئیات 
حادثه هم بسیار عجیب اســت. درســت مثل تایتانیک، تیتان هم در ماه آوریل و شب غرق 

می‎شود. تایتانیک ۲۴۴متر طول داشت و ۲۲۰۰ مسافر 
را حمل می‌کــرد و تیتان ۲۶۹متر طول داشــت و ۲۵۰۰ 
مســافر. هر دو کشــتی قایق‌های نجات کافی نداشــتند. 
در تیتــان ۲۴ و در تایتانیک تنها ۱۶ کشــتی نجات وجود 
داشــت. در هر دو ماجــرا تعدادی از مســافران یــخ زدند و 
تیتان پس از طی کردن ۲۵ گره )واحد ســرعت کشتی‌ها 
در زمان قدیم( و تایتانیک پس از طــی کردن 22.5گره از 

بین رفته‎اند.

 مورگان پیش گو، مورگان دریانورد
اما چطور ممکن است؟ نویسنده داستان تیتان، واقعا پیش 
گو بوده‎است؟ یا  شــاید هم کاســه‎ای زیر نیم‎کاسه باشد. در صدمین ســالگرد غرق شدن 
تایتانیک، چند نویسنده درباره قصه مورگان رابرتسون نظریه‎هایی مطرح می‎کنند؛ آن‎ها 
فرض عمدی بودن این پیشگویی را رد می‎کنند و می‎گویند نویسنده، دریانورد باتجربه‎ای 
بوده‎است؛ پس طبیعی است که داستانش را این‎قدر دقیق و نزدیک به واقعیت بنویسد. او 
به دلیل تخصصش، احتمال برخورد یک کشتی بزرگ با کوه یخ را می‎داده. می‎دانسته اگر 
کشتی از قسمت جلو تصادف کند و آسیب ببیند، احتمال غرق شدنش خیلی زیاد است. 
همچنین طبق تجربه دریانوردی‎اش می‎دانســته ماه آوریل، بهترین زمان برای سفرهای 
دریایی طولانی اســت و همچنین احتمال وجود کــوه های یخی در آب در این ماه بیشــتر 
است  پس این همه شباهت عجیب نیست. گرچه بعضی‎ها هم براساس مستنداتی که معتبر 
بودن‎شان هنوز ثابت نشده‎است، معتقدند که این کتاب بعد از حادثه تایتانیک تجدید چاپ 

thشده و در بعضی جزئیاتش دست برده‎ شده‎است تا جذاب‎‏تر و پرفروش‎تر شود.
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راز کم نور شدن این ستاره درخشان آسمان چیست؟ 

پرونده های مجهول

ببینیم

 ‎تغییر فصل 

در جزیره شگفتی 

ایــن مطلــب را  تــا الان کــه 
 »tonitoyras« ،نویســیم‎می
 339 عــکاس فنلانــدی بــا 
عکــس حیرت‎انگیز در صفحه 
اینســتاگرامش، کشــورش را 
بــه دیگــران معرفــی و درواقع 
تبلیــغ کرده‎اســت. همه‎چیــز 
در ایــن صفحــه، زیباســت اما 
عکس‎های »جزیره رووانیمی« 
چیــز دیگری اســت. تونی، در 
 هر فصــل با هر تغییــر آب‎وهوا

دوربین‎اش را برداشته و از یک 
زاویه ثابت از رووانیمی عکس 

گرفته و دل ما را برده‎است. 

بالتازار


